
}                                                       {6
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

 شهرآرا محله /  ویژه منطقه 5

من از کودکی 
کلاس زبان 
انگلیسی 
می‌رفتم و زمانی 
که در دورۀ 
کارشناسی 
به کلاس‌های 
دانشگاه رفتم، 
از معدود 
دانشجویانی 
بودم که 
همراه با دوتا 
از بچه‌های 
دیگر توانایی 
صحبت به زبان 
انگلیسی را 
داشتیم

گفتگو با مرضیه سلطانی دانشجوی دکترای زبان انگلیسی که به‌طور رایگان به خانوادۀ شهدای 
مدافع حرم زبان آموزش می‌دهد

زبان جهانیِ جهاد
سیدمحمدرضا هاشمی- می‌گوید از بچگی همراه با پدر و مادر هر روز یک مسیر طولانی را از بولوار وکیل‌آباد تا 
گلشهر سه نفری با ماشین پدر می‌آمدیم. آن‌روزها گلشهر هنوز به‌صورت یک منطقۀ شهری عرض اندام نکرده 
بود و ما برای رسیدن به کارگاه آبنبات‌پزی پدر، کوچه‌باغ‌های آخر سی‌متری طلاب و اول گلشهر را رد می‌کردیم 
19 رفتیم تا پای صحبت  17 و خیابان گلریز تا به مغازۀ پدر برسیم. برای انجام مصاحبۀ این هفته به خیابان آوینی
خانم دکتر سلطانی بنشینیم. هرچند خودش می‌گوید هنوز دانشجوی دکترای زبان انگلیسی است، اما نیت 
پاک او برای آموزش زبان به‌ویژه برای خانوادۀ شهدای مدافع حرم من را در به‌کار بردن این واژه خودمختار می‌کند.

آموزشگاه زبان دلتا یادگار کشف پدر
مرضیه سلطانی‌میرزایی هستم. فرزند 
حاج آقا نصرا... سلطان‌میرزایی. پدرم 
به تشــویق یکی از دوســتانش می‌آید 
گلشــهر زمین می‌خرد و نبش خیابان 
گلریز19 کــه آن روزها دور و اطرافش 
پــر از زمیــن خالی بــوده و اســمش 
 بــه گل مزیــن نبــوده اســت، کارگاه 
آبنبــات پــزی را تأســیس می‌کنــد. 
به‌خاطــر اینکــه در کنار پــدر و مادرم 
باشــم، من را در یکی از دبستان‌های 
گلشــهر ثبت‌نــام کردنــد و هــر وقت 
دلتنگ آن‌ها می‌شدم، یاد پدر و مادرم 
می‌افتــادم که چند خانــه آن‌طرف‌تر 
در یــک مغــازه، مشــغول خدمــت به 
خلق خدا هســتند. خانم سلطانی از 
خاطرات روزهای بچگی‌اش برای من 
می‌گوید و گلشــهر چند ســال پیش را 
خوب به یاد دارد. وقتی وارد آموزشگاه 
زبان دلتا شــدم، دیوارهای آبی سمت 
چپ نشان می‌داد، اینجا یک مدیریت 
درســت ودرمــان دارد. بعد به‌ســمت 
 دفتــر هدایــت ‌شــدم. موکت‌هــای
 راه‌راه قهــوه‌ای، دیوارهایــی که تازه 
رنگ خورده‌اند، گلدان‌های روی میز 
که حتی یک گردۀ کوچک خاک روی 
آن‌ها ننشســته، همه و همه نشــان از 
اثبات ادعای من دارند. هنوز مصاحبه 
آغاز نشــده، چشــمم به جمله‌ای که 
روی در همــۀ کلاس‌هــا نصب شــده 

may I come in?:می‌افتد
و بــه یــاد همــۀ کلاس زبان‌هــای 
نافرجامــی می‌افتــم کــه در زمــان 
دانشــجویی تجربــه کرده بــودم. آن 
روزها یادگیــری همین جملۀ ســاده 
که بــرای اجازه‌گرفتن بــرای ورود به 
کلاس از آن اســتفاده می‌شــد، برای 

من سخت و غیرممکن بود.

آموزش زبان بایــد همراه با آموزش 
فرهنگی درست باشد

من از کودکی کلاس زبان انگلیســی 
رۀ  و ر د نــی کــه د ما می‌رفتــم و ز
کارشناســی به کلاس‌های دانشــگاه 
رفتم، از معدود دانشجویانی بودم که 
همراه با دوتا از بچه‌های دیگر توانایی 
صحبت به زبان انگلیســی را داشتیم. 
این روزها هم در کنار اینکه به تدریس 

زبان انگلیسی مشــغولم، دانشجوی 
دورۀ دکترای زبان انگلیســی هستم. 
زبان‌آمــوزی بســیار فراتــر از آموزش 
ســطحی زبان اســت. وقتی کــه ما از 
آمــوزش زبان ســخن می‌گوییــم باید 
بــه موضوعات فرهنگــی آن هم توجه 
کنیــم. مــا در کنــار اینکه یــک زبان 
خارجی را به بچه‌ها آموزش می‌دهیم، 
باید تلاش کنیم تا فراتر از آموزش زبان 
پیش برویم و فرهنگ واقعی کشــورها 
را هم به زبان‌آمــوزان آموزش دهیم تا 
آن‌ها دچار استحالۀ فرهنگی نشوند.
ســال‌ها قبــل زمانی که در رضاشــهر 
مشــهد اســتاد زبــان بــودم، یکی از 
زبان‌آموزان از من ســؤال کرد که خانم 
شــما نماز می‌خوانید، من به او گفتم، 
بلــه. بعد توضیــح دادم که ایــن نگاه 
اشــتباه اســت که ما فکر کنیم کسی 
که زبان انگلیســی می‌خواند، با نماز 
و روزه رابطۀ خوبی ندارد، گذشــت تا 
اینکه روز معلم همــان زبان‌آموز برای 
من یک ســجاده آورد و به من گفت که 

از این به بعد نماز بخوانید!«.

نیم‌دلار برای کودکان فلسطینی
مــن 10ســال قبل بــه ســوریه رفتم. 
در نزدیکــی حرم حضــرت رقیه)س( 
چند نفر فلســطینی شال‌گردن‌هایی 
را می‌فروختنــد که نیــم‌دلار از قیمت 
فروش را به بچه‌های فلسطینی کمک 
می‌کردند. منطقه‌ای که حرم حضرت 
رقیه)س( در آن قرار داشت، نزدیک به 
یک مکان توریســتی بود. چند جوان 
آمریکایی آمدند و مشــغول عکاسی با 
شال‌گردن‌ها شدند. من به آن‌ها گفتم 
که از این شال‌گردن‌ها بخرید، قیمتی 
ندارند، شــما بــا پرداخت یــک دلار، 
هم نیم‌دلار به یک کودک فلســطینی 
کمک می‌کنید و هم یک شــال‌گردن 
می‌خریــد. یکــی از آن‌هــا گفت من 
فوتبال دوست ندارم. هر چه که من به 
او گفتم این موضــوع ربطی به فوتبال 
نــدارد، او باز هــم حرف خــود را زد. 
درواقع همــان ضرب‌المثــل معروف 
است که می‌گوید: »شاید شما بتوانید 
کسی را که به خواب رفته بیدار کنید، 
اما فــردی که خــود را به خــواب زده 

است، نمی‌توانید بیدار کنید.«.


